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  مقدمه. ١
-و زندگي او اطلاعاتي به دسـت مـي  » نامي«هايي كه از ترين تذكرهمفيدترين و موثق

الابـرار دنبلـي و    تسليةالاحـرار و   تجربةدهند، تذكرة آتشكدة آذر، تذكرة نگارستان دارا و 

و يـك اشـتباه   اسـت  خان هدايت كه عيناً مطالب آذر را نقل كـرده الفصحا از رضا قليمجمع

» تاريخ گيتـي گشـا  «كند كه سعيد نفيسي در مقدمة تاريخي از مهاجرت اجداد نامي ذكر مي

نـامي  » گشـاي تـاريخ گيتـي  «بدان اشاره كرده است. به علاوه يك داوري با غرض در مورد 

هـاي  است كه در ادامه ذكر خواهد شد. مرحوم خيامپور علاوه بر اين مـوارد، تـذكره  آورده

دانـد  و سـفينة محمـود را حـاوي اطلاعـاتي از زنـدگي نـامي مـي        الجنة، رياض صبح گلشن

-ها  چنان كه رسم بيشـتر تـذكره  : ذيل نامي اصفهاني). اطلاعات اين تذكره١٣٤٠(خيامپور،

نويسان در ادب  فارسي بوده است  چيزي جز تكرار مكرّرات نيست. آذر و دنبلي چون هـر  

تر از ديگران دهند، بدون شك كاملطلاعاتي كه به دست مياند، ادو از معاصران نامي بوده

  است.  

تاريخ ولادت نامي در هـيچ كجـا ذكـر نشـده اسـت، امـا بايـد اواسـط نيمـة اول قـرن           

ميرزا محمد صادق خـان منشـي موسـوي    «دوازدهم ديده به جهان گشوده باشد. نام كامل او 

بـه او، بـه ايـن خـاطر اسـت كـه       » شيمن«است. دليل انتساب نامِ » نامي«متخلص به » اصفهاني

: ١٣٥٤؛ همـان،  ١٣٥: ١٣٤٩وقايع نگار كريم خان زند و سلسـلة زنديـه بـوده اسـت (دنبلـي،      

ــدايت، ٦٥٥و  ٤٨٢: ١٣٧٨؛ آذر، ٢٧١ ــان، ١٦٠١: ١٣٥٣؛ هــ ــافة ١٠٨٢: ١٣٤٠؛ همــ ). اضــ

: ١٣٧٨به نام او، به اين خاطر است كه از اعاظم سادات موسوي بوده اسـت (آذر،  » موسوي«

-است؛ آذر در اين مورد اين گونه مي). نامي اصلاً از فارس بوده١٠٨٢: ١٣٤٠؛ هدايت،٦٥٥

اجدادش قريب يكصد و پنجاه سال است كه به حكم سلاطين صـفويه از فـارس بـه    «نويسد: 

). انتســاب او بــه ٦٥٥: ١٣٧٨(آذر، » انــداصــفهان آمــده و بــه طبابــت مشــغول و محــرم بــوده

كـرده و در نظـم و   نامي در جواني مشق انشا مي«همين مهاجرت است. اصفهاني نيز به خاطر 

رو او پاي بر جاي پاي اسلاف خـود كـه   )؛ از اين٦٥٥(همان: » استنثر وقوفي حاصل كرده



 ٣٥   ينظام مجنون و يليل با او مجنون و يليل يا سهيمقا نقد و ينام احوال ترجمه نقد

 

ميـرزا رحـيم   «هـا بيشـتر منسـوب بـه عمـويش      كارشان طبابت بوده نگذاشته است. در تذكره

ن يا به خاطر اين است كه در خـردي سـاية   است و از پدر او ذكري نيست و اي» حكيم باشي

است. از نام و نشان بوده و شهرتي در خور نداشتهپدر از سرش بدر رفته يا پدر او عامي و بي

است؛ اين عموي او پسـري نيـز داشـته    رو احتمالاً عمويش دست تربيت  بر سر او كشيدهاين

اسـت و بعيـد نيسـت او نيـز     ردهكتخلص مي» طبيب«گفته و كه علاوه بر طبابت، شعر نيز مي

تر بـوده  باشد؛ زيرا او به احتمال زياد از نامي بزرگمرحمت و محبت خود را نثار نامي كرده

 تجربـة است. ذكر خير اين طبيـب در  و تاريخ فوت او سي و يك سال قبل از نامي ذكر شده

تان دارا (رك: ) و همچنـين نگارس ـ ٤٣٨-٤٣٩: ١٣٤٩الابـرار (رك: دنبلـي،    تسليةالاحرار و 

  ) آمده است. ٢٢٧: ١٣٥٤همان، 

كه او نيز از نسخة خطي » چارلز ريو«گشا به نقل از سعيد نفيسي در مقدمة تاريخ گيتي

) ١١٩٦-١١٩٩علـي مرادخـان (  «نقل كرده، آورده اسـت كـه:    ١»فوائد الصفويه«كتابي به نام 

ندان زند در اين كتاب (گيتي هايي كه در تجليل از خاميرزا محمد صادق را به واسطة دروغ

) نوشـت و  ١١٩٩-١٢٠٣گشا) كرده بود، مؤاخذه كرد و اين كتاب را به فرمـان جعفرخـان (  

). امـا موضـوع مهـم و قابـل تأمـل، صـحبت       ١١: ١٣٦٦(نفيسي، » پانصد تومان جايزه گرفت

و دليلـي اسـت كـه وي بـراي مؤاخـذة  نـامي بـه        » فوايد الصفويه«ابوالحسن قزويني صاحب 

مرادخان آورده است و آن اين كه مگـر علـي مرادخـان، خـود از خانـدان زنديـه       يلة عليوس

نيست كه براي تجليل از خاندان زند، بخواهد نامي را مورد مؤاخذه قرار دهـد؟ نكتـة ديگـر    

اين كه به اذعان نامي در ديباچة اين تاريخ، اين كتاب به دستور جعفرخان زنـد نوشـته شـده    

خـورت اصــفهان  بعـد از مــرگ علـي مرادخـان در مورچـه    ١١٩٩ل اسـت. جعفرخـان در سـا   

). پس چگونـه تـاريخي   ٢٣٢: ١٣١٢) به حكومت رسيد (رك: لين پول، ١٢٨: ١٣٧٦(رجبي، 

  گيرد؟! كه بعد از مرگ علي مرادخان نوشته شده، در زمان او مورد بازخواست قرار مي

بـين مؤاخـذه و    شـودكه هـيچ ربطـي   گشـا مشـخص مـي   با نگاهي دقيق به تاريخ گيتي

مرادخـان را ناسـپاس و از   تجليل از خاندان زند نيست. نامي در اين تاريخ در چندين جا علي

به بعد). بـا توجـه بـه ايـن نكتـه كـه تـاريخ         ٢٢١و  ١٧٨: ١٣٦٦خواند (رك: نامي، اشرار مي
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مرادخان نوشته شده، بايد به ايـن قسـمت از سـخن دنبلـي دقّـت      گشا بعد از مرگ عليگيتي

: ١٣٥٤(دنبلـي،  » نامي در زمان علي مرادخان به فاقه و تنگدستي مبتلا شـد «خاصي كرد كه: 

) و ايــن گونــه نتيجــه گرفــت كــه نــامي بــه دليلــي كــه بــر مــا پوشــيده اســت، در زمــان  ٢٧١

گـردد و  گردد و باز در عهد جعفرخان بـه دربـار بـاز مـي    مرادخان مغبوض و مطرود مي علي

كنـد بـه   نويسـد، از او بـدگويي مـي   مرادخـان مـي  د از مرگ علياينكه در تاريخ خود كه بع

خاطر گذراندن شرايط سخت در عهد اوسـت و شـايد قزوينـي كـه از ايـن امـر بـاخبر بـوده         

كند. علاوه بر اين مطالب است، براي علت تراشي، موضوعِ تجليل از خاندان زند را ذكر مي

نـامي تـاريخ ديگـري داشـته كـه در عهـد        توان احتمال بعيدتري را نيز در نظر بگيريم كهمي

ــا     علــي ــود، اولاً ب ــين ب ــدگويي از او ســترده شــده اســت كــه اگــر چن ــه خــاطر ب مرادخــان ب

هاي بعد از كريم خان، نامي زنده نمي ماند كه به عهد جعفر خان برسـد؛ دوم ايـن    كشي آدم

  . كردبود، خود او در گيتي گشا قطعاً از آن ياد ميكه اگر چنين تاريخي مي

اما صحبت كامل دنبلي در مورد اواخر زندگي نامي به اين صورت اسـت كـه آن نيـز    

در زمان علي مرادخان به فاقه مبتلا شد و براي خرج يوميـه، معطّـل بـود و    «جاي تأمل دارد: 

گذاشت تا در اوايـل دولـت خاقـان    عادت به خوردن افيون داشت و عمري به تلخ كامي مي

). افيـون  ٢٧٢(همـان:  » آقـا محمـد خـان) وداع جهـان ناپايـداركرد     مغفور محمد شاه قاجار (

است امـا  خوردن نامي چندان بعيد نيست، زيرا رسمي بوده كه از زمان صفويه باب شده بوده

بعيد مي نمايد. چگونه ممكن است » گذاشت تا در اوايل .... كامي ميعمري به تلخ«اين كه 

براي خرج يوميه معطل باشد و عمري به تلـخ كـامي   نگار دربار شاهي باشد، كسي كه تاريخ

پانصدتومان از جعفرخـان  «كه قول مذكور قزويني كه بگذارد تا مرگش فرا رسد؛ ضمن اين

تواند شاهد صـادق مـدعاي مـا باشـد. اگـر قـول       مي» گيردبراي تاريخ گيتي گشا پاداش مي

خانواده هفـت نفـري را اداره    توانسته با اين پول، پنجاه سال يكقزويني درست باشد، او مي

كند. پرويز رجبـي درآمـد حـد متوسـط يـك خـانوادة هفـت نفـري را در سـال، ده تومـان           

). هرچند جعفرخان شش سال بعد از كـريم خـان پادشـاه شـده     ٢٢٠: ١٣٧٦داند. (رجبي،  مي

ان است، اما اوضاع نبايد خيلي تغيير كرده باشد و اين فاقه و تنگدستي او بايد مربوط بـه هم ـ 
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مرادخان باشدكه ذكر آن گذشت. ضمن اين كه شـاگرد او ميـرزا عبـدالكريم بـن     عهد علي

اي گشاي او ذيلي نگاشته، از مرگ او بـه گونـه  رضا الشريف و كسي كه بر تاريخ گيتيعلي

باشد و شايد ايـن تلـخ كـامي بـه خـاطر مصـرف افيـونِ و        كند كه به تلخ كامي مردهياد نمي

). شـاگرد  ٢٧٦: ١٣٦٦ت، بر او محاط بوده است نه فقر مـادي (نـامي،   ترياك كه تلخ نيز هس

كند و با سخن دنبلـي كـه مـرگ    نامي، تاريخ مرگ نامي را هزار و دويست و چهار ذكر مي

داند، هماهنـگ اسـت. امـا سـخني از ايـن كـه       او را مربوط به اوايل دورة آقا محمد خان مي

وم نيست ستّاري بر چه اساسي و با استفاده از مدفن او در كجا واقع است، موجود نيست. معل

). احتمـالاً  ٢٣٣: ١٣٨٣نويسـد (رك: سـتّاري،   چه منبعي مرگ نامي را در دوران نادرشاه مي

او ميرزا محمد صادق نامي مورد بحث ما را، با ميرزا محمد صادق منشيِ دربار شاه تهماسب 

  است.اشتباه گرفته 

  آثار نامي  . ٢
بـه   ١٣١٧: تاريخي است مربوط به عهـد زنديـه كـه در سـال     گشاتاريخ گيتي الف.

همت شادروان سعيد نفيسي تصحيح شده است. اين تاريخ از آنجايي كه وقايع را مؤلـف يـا   

به چشم ديده يا از نزديك از آن خبردار بوده، داراي ارزش تاريخي بسياري اسـت و اينكـه   

: ١٣٤٠گيـرد، (هـدايت،   دان زنـد ايـراد مـي   هدايت بر او به خاطر تجليل از خان ـخانقليرضا

جاست. دليل آن بر اهل فضل پوشيده نيست كه هدايت به خاطر انتسابش بـه  ) كاملاً بي٥٢٤

اسـت و  خاندان قاجار و حقد و كينة اين خاندان نسبت به زنديان، چنـين سـخني بيـان كـرده    

درجة اعتبار و راستگويي  )، كمتر كتابي در زبان فارسي از اين١: ١٣٦٦گرنه به قول نفيسي (

  برخوردار است.  

گويند و ظاهراً شامل پنج مجموعه است به قـرار  » نامة نامي«آثار منظوم نامي كه به آن 

  زير:    

اي اسـت بـه تقليـد از مخـزن الاسـرار در همـان وزن و هنـوز        : منظومهدرج گهر ب.

وط به موضوعي اسـت  اين كتاب داراي دوازده عقد است كه هر عقد مرب«است. چاپ نشده
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). بيـت اول آن بـه   ٥٨٢: ١٣٧٥(خزانه دارلـو،  » آوردو در آن حكايتي متناسب با موضوع مي

  اي است كه تقليدي بودن اين اثر از مخزن الاسرار نظامي بطور كامل هويداست:گونه

  بســــــم االله الــــــرحمن الــــــرحيم«
  

ــي   ــيم  م ــايي عظ ــازه بن ــم از ت   ».نه
  

مقابل خسرو و شيرين نظامي سروده شده اسـت؛ از   : اين اثر درخسرو و شيرين پ.

ها آمده است، بايد دلنشـين باشـد و ظـاهراً مقبـول     آنجايي كه ابيات زيبايي از آن در تذكره

است. اين اثر نامي بر وزن همان خسرو و شيرين نظامي، يعنـي هـزج مسـدس    ها نيز بودهطبع

  شود:  محذوف است و با اين بيت آغاز مي

 ــ« ــام آن كـ ــه نـ ــهبـ ــوان نامـ   ه در عنـ
  

  ».بود نامش نخسـتين نقـش خامـه     
  

  : كه در ادامه به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت.ت. ليلي و مجنون

: اين اثر توسط رضا انزابـي نـژاد و غلامرضـا طباطبـايي مجـد، در      وامق و عذرا ث.

بيت، همـراه بـا وقـايع فـوق      ٢٧٠٠فصل و  ٣٦مركز نشر دانشگاهي ايران چاپ شده و شامل 

). ٥٠: ١٣٨٢اسـت (رك: ذاكـري،   طبيعي است كه در بحر رمل مسدس مقصور سروده شده

). ٩: ١٣٦٦او اين منظومه را در ركاب كرم خان زند در شـيراز سـروده اسـت (رك : نـامي،     

                                                                                                                              بيت اول آن از قرار زير است:                                                                                            

ــام  « ــامي بنــ ــة نــ ــت نامــ   اي ز نامــ
  

  ».وي بــه نامــت افتتــاح هــر كــلام  
  

هـا ذكـر شـده، يوسـف و     : نام ديگر مثنوي نامي كـه در تـذكره  ج. يوسف و زليخا

از چهـار مثنـوي   «نويسـد:  زليخاست. ذاكرالحسيني در نقد و بررسي وامق و عذراي نامي مي

 است؛ اما از نسخة يوسف و زليخـاي او نشـاني نيسـت.   هايي بر جاي ماندهنامي، دست نويس

يوسـف و  «در فهرست نسخ دارالكتب قاهره، پنجمين نامة نامي (نسخة آن كتابخانه) به جاي 

) و اگـر ايـن   ٣٣٠٦و ٣٢٦١: ١٣٥١معرفـي شـده (منـزوي،    » ويـس و رامـين  «با عنـوان  » زليخا

» عنوان درست باشد، ظاهراً احتساب يوسف و زليخا جزء نامة نامي، اصـلاً سـهو بـوده اسـت    

ها به نـامي، اشـتباه اسـت و    ) به نظر نگارنده انتساب هر دوي اين١٣٦: ١٣٨٣(ذاكرالحسيني، 

شـد.  داشت، بايد مثل ديگر آثار او در فهرست نسخ خطي ذكر مـي اگر نامي اثر ديگري مي

را داشـته ولـي موفـق بـه     » يوسف و زليخـا «اي ديگر با نام احتمالاً نامي قصد سرودن منظومه
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مثنوي ليلي و مجنون و خسرو «نويسد: ا وي است مياست. آذر كه معاصر بسرودن آن نشده

)؛ از ايـن رو  ٦٥٥: ١٣٧٨(آذر، » و شيرين و وامق و عذرا گفته و بعضـي ديگـر در نظـر دارد   

اسـت. امـا نكتـة    شايد او در نظر داشته يوسف و زليخايي بسرايد، ولي آن را به انجام نرسانده

نبلي است كه ادعـاي آشـنايي بـا نـامي را     عصرِ ديگر نامي يعني دقابل تأمل ديگر، سخن هم

) و گويا او از ٢٧٢: ١٣٥٤آورده (است. دنبلي يوسف و زليخا را جزء آثار نامي ميهم داشته

است و به زعم اين كه نامي اين اثر را نسـروده  قصد هيچ گاه عملي نشدة نامي آگاهي داشته

كـه سـومين اثـر اوسـت،     » جنـون ليلـي و م «است، جزء آثار او آورده است؛ زيرا نامي نيز در 

را كـه چهـارمين اثـر    »  وامـق و عـذرا  «كند؛ حـال آن كـه او حتـي    مي» پنج گنج«صحبت از 

  اوست، نسروده است. او در مورد منظومة ليلي و مجنون چنين آورده است:

  اين نامه كه مخزن معـاني اسـت   «

  از جملـــة پـــنج گـــنج  نـــامي   
 

  فهرست كتـاب نكتـه دانـي اسـت     

  ». وهر  گرامــيگنجــي اســت ز گــ
 

به هر حال اين كه بخواهيم نامي را صاحب ويس و رامين يا خسرو و شـيرين بـدانيم،    

پنداري غلط است؛ زيرا اولاً هيچ كجا حتّي هم عصـران نـامي  غيـر از دنبلـي كـه دليـل آن       

اي از آن نيست، بـر  اند. دوم اين كه هيچ نسخهاي نكردهبررسي شد  ذكري از چنين منظومه

  ديگر آثارش كه نسخ متعددي از آن در دست است. خلاف

اي كه در برخي تـواريخ ادبيـات و كتـب بـه شـكل پراكنـده و       هاي پراكندهسواي نوشته

اسـت. در دو مقالـه نيـز،    كلي آمده است، بررسي مستقلي راجع به ليلـي و مجنـون نـامي نشـده    

) ٦٢٢- ٦٤١: ١٣٩٤، ميـر مشـهدي و همكـاران   بار خسرو و شـيرين نـامي بـا نظـامي(رك: ا    يك

 ).٤٨- ٥٦: ١٣٨٣بار وامق و عذراي او نقد شـده اسـت (ذاكرالحسـيني،    است و يكمقايسه شده

ليلـي و  «رو اين كار اولين كـار مسـتقل بـا بررسـي همـه جانبـة ترجمـه احـوال نـامي و          ازاين

  اوست. » مجنون
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  نگاهي به حديث ليلي و مجنون  . ٣
تـرين داسـتان   شكسـپير غـم انگيزتـرين و شـهره    » رمئـو و ژوليـت  «گونه كه داستان آن

مغرب زمين است، حديث ليلي و مجنون نيز داراي چنين جايگاهي در شرق عالم اسـت. امـا   

اي در تاريخ دارد يا نه، محل نـزاع اسـت.   در اين مورد كه آيا اين داستان افسانه گونه، ريشه

آن را از واقعيـت نـاچيز   كساني چون طه حسين در حقيقت اين داستان شك كـرده و نشـان   

) لبته ناگفته نماند ادعاي طه حسين بر اسـاس شـواهد و   ٦٨: ١٣٧٣دانند (كراچكوفسكي، مي

ــون     ــاني چ ــاني و الشــعر و الشعراســت. از ســوي ديگــر كس ــل الاغ ــاريخي مث موجــودات ت

هاي تاريخي، جغرافيايي و اجتماعي آن را بررسـي  در تحقيقي ممتع، ريشه» كراچكوفسكي«

اند. از آنجايي كه ما قصد تتبع و تفحص در اين مورد را نداريم و بـا مطالعـات   كردهو ثابت 

هاي بعدي خـود  فعلي، نظر به درست بودن رأي كراچكوفسكي داشتم، از اين رو پاية نوشته

را همين نظر قرار دادم. از نظر اين محقق ليتوانيايي اين واقعه يعني داستان ليلي ومجنـون، در  

در ربع آخر سدة اول هجري در شـمال باديـة العـرب رخ داده اسـت. داسـتان       عهد امويان و

مربوط به عشقي عذري بين دختر و پسري با نام ليلي و قيس از قبيلة بني عامر همراه بـا درد،  

ها و سـرانجامي تلـخ و دلخـراش اسـت. ايـن حرمـان و دردهـا فقـط         حرمان، شوق، نرسيدن

هاي داستان از پدر و مـادر مجنـون   چ يك از شخصيتمربوط به دلدادگان داستان نيست. هي

گذارد. پدر و مادر مجنون بـا مجنـون،   نصيب نميو ابن سلام گرفته تا پدر و مادر ليلي را بي

هـاي  هـاي مـادر و محـدوديت   مجنون با عشق و فراق ليلي، ليلي با اسـتبداد پـدر و نصـيحت   

هـاي مـردم.   و مادر ليلي با طعنـه شوهرش، شوهرش با خودداري و اوقات تلخي ليلي، و پدر 

نصـيبي و سـوختن را آموختـه    نصيب و سوزان به همراهانش بـي گويا اين محيط سخت و بي

هـا و سرسـخت بـودن عـادت     هـا را بـه نرسـيدن   است. محيطي چنين محروم و زمخت، انسان

اند و منتظرند كه ديگران مشكلات آنها را حـل كننـد. هـيچ كـس بـه      است. همه جبريداده

گونه كه براي آب چشمِ سقايت از آسمان دارند. از اين عادت است كـه  كوشد آنان نميج

نه مجنون در ده قدمي ليلي اختياري براي پيش تَرَك شدن دارد و نه ليلي ياراي گـريختن از  

ها براي وصال. هاي آنبند پدر و مادر را دارد. مقايسه كنيد با گريز شيرين و خسرو و تلاش
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خواهد به اختيار و تلاش مشكل را حل كند كه آن هم ست كه در اين داستان ميتنها نوفل ا

اولاً در اصل داستان اين گونه كه نظامي آن را به صورت دو جنـگ بـا قبيلـة ليلـي پرداختـه       

گويند: خليفه خـون مجنـون را   نيست و در اصل، نوفل با قبيلة ليلي ديداري دارد كه آنها مي

). ثانيـاً نوفـل از ايـن محـيط     ٢٣٠: ١٣٧٠شود (غلامرضـايي، ف ميحلال كرده و نوفل منصر

بيگانه است. او درحقيقت نوفل بن مساحق عامري از جايي غير از مكان وقوع داسـتان اسـت   

) ٥٦: ١٣٧٣و از طرف خلفاي اموي مأمور گردآوري صدقات بوده است (كراچكوفسـكي،  

اسـت. فرهنـگ   رمغـان آورده آري اين محيط براي همراهانش فرهنگـي خشـك را نيـز بـه ا    

اش سـقوط  پنـدارد كـه نتيجـه   اي كه دلبستگي و تعلّق خـاطر را مقدمـة انحرافـي مـي    جامعه«

  ).١١: ١٣٦٨(سعيدي سيرجاني، » حتمي است، در دركات وحشت انگيز فحشا

آيـد و بـه دو كـودك معصـومِ دور از هرگونـه      در چنين وضعيتي است كه عشـق مـي  

دهــد. مطعـون بــودن آنهـا سرنوشــت محتـوم آنهاســت و    مـي انگيـزة جســماني جـام خــام در  

بازگرفتن ايشان از يكديگر جاي هيچ تعجبي ندارد. زنـداني شـدن ليلـي و بـه اجبـار شـوهر       

دادن او نيز در دياري كه مردسالاري شديدي حاكم است و زن فقط به مثابة كالاسـت، دور  

نمايـد امـا اگـر    ول عجيب مـي از توقع نيست. سر به صحرا گذاشتن مجنون هرچند در نگاه ا

اسـت، از مجنـون   كـار بـار آورده  بينانه بنگريم، در جامعة جبرگرايي كه همـه را سـازش  واقع

وجه آن گونه كـه سـعيدي سـيرجاني    توان داشت، همين است. به هيچكمترين توقعي كه مي

اگـر   )؛ زيـرا ٢٧ذكر كرده نقصي براي مجنون نيست كه ليلي از آن رنج برده باشـد (همـان:   

دهد، بيشتر است كه البتـه ايـن نيـز اشـتباه     اين گونه باشد، نقص ليلي كه به ازدواج تن در مي

او نـوعي بـدبيني دارد كـه    «است. مجنون اسير افكاري است كـه در محـيط آموختـه اسـت.     

خواسـت و  گـري اسـت كـه هميشـه قهرمـان را، زبـون و نـاتوان مـي        ناشي از فلسـفة صـوفي  

هـا  شـد و از انسـان  بينديشـد. او در تنگنـاي نظـام فئـودالي خـرد مـي      توانست نوع ديگـر   نمي

) از روي همين عقيده اسـت كـه خـود    ٧٨: ١٣٦٠زاده و سلطانف، (مبارز و قلي» گريخت مي

مجنون اين چنين سر بـه صـحرا   ». گل را نتوان به باد دادن«گويد: داند و ميرا لايق ليلي نمي

توانـد مجنـون را بـه خانـه     نه مرگ آنها، هيچ يك نمـي مي گذارد و نه اصرار پدر و مادر  و 
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الواقـع انسـان   خواسته ثابت كند كه مجنـون فـي  اند: نظامي ميكه بعضي گفتهبرگرداند و اين

)، يـك توجيـه مـن درآوردي و    ٧٩خردمنديست كه در ميان ديوانگان گرفتار آمده (همان: 

ن قسـمت داسـتان را از خـودش    غير علمي است؛ چراكه بر همه مبرهن است كـه نظـامي اي ـ  

نياورده كه بخواهد با آن چيزي را ثابت كند. در صحرا ماندن مجنـون تنهـا راهيسـت كـه او     

تواند عشق خود را به ليلي ثابت كند.  ليلي نيز علاوه بـر آنچـه طبيعـت بـه ناخودآگـاه او      مي

جة عشـق او بـراي   اي مردسالاري بادية العرب است كه نتيآموخته، اسير و محكوم نظام قبيله

او لكة ننگ، محبوس ماندن، محروم شدن و مجبور بودن است. او بعد از حبس، به اجبار بـه  

كنـد. سـعيدي سـيرجاني ايـن     حجلة ابن سلام مي رود؛ اما از تن سپردن به او خودداري مـي 

سـيرجاني،  داند (سـعيدي قسمت را، كمك كاتبان به نظامي براي هيجان بخشي به داستان مي

تواند وفـاداري  ) كه اين نيز ادعايي نادرست است؛ زيرا اولاً تنها راهي كه ليلي مي٢٩: ١٣٦٨

اي كـه بـراي مجنـون    كه ليلـي در نامـه  خود را به مجنون ثابت كند، همين راه است. دوم اين

  نويسد به اين موضوع اشاره دارد:  مي

ــت   «  ــت اس ــه جف ــاده گرچ ــه نه   آن جفت

ــوده  ا   ــي  درم  نس ــوده  ول ــن  س ــتم   س

                                           

ــت      ــه اس ــبي نخفت ــن ش ــر م ــا س ــر ب  س

»المـــاس كســـش نيـــازموده اســـت     

).١٨٨: ١٣٨٩(نظامي،   

دسـت و پـا ناگهـان تبـديل بـه قهرمـان بـوكس        در ضمن اين كه چگونـه دختـري بـي   

رده و ب ـشود، از لحاظ رواني قابل توجيه است . ليلي كه چندگاهي در حـبس بـه سـر مـي     مي

شـود و  است، بعد از ازدواج اجبـاري فشـارها بـر او دو چنـدان مـي     دائم فشار بر او وارد بوده

اي بر ابن سلام مي زند و اين حالت عادي ربطي بـه بـوكس   ناخودآگاه در شب زفاف ضربه

  ندارد، چنان كه سعدي گويد: 

  اذا يـــئس الانســـان طـــال لســـانه   «

 

»كسنور مغلوب يصـول علـي الكلـب      

.)٥٨: ١٣٨١ (سعدي،  

ورزانة سعيدي  اي كه در اينجا ذكر آن بسيار لازم است، تحليل و قضاوت غرضنكته

سيرجاني در مورد ليلي است. او جايي ديگر، ليلي را غير مستقيم به مسموم كردن ابن سـلام  
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وفـايي و ريـا   ) و در جاي ديگر او را متهم بـه بـي  ٢٢: ١٣٦٨سيرجاني، كند (سعيديمتهم مي

). در صورتي كـه هـيچ يـك از ايـن مـوارد نـه در منـابع داسـتان و نـه در          ٢٩د (همان: كنمي

هاي غريبي بيش نيست كه به كار علمي ايشـان خدشـه   ها خيالبافيداستان نظامي است و اين

است و جاي تعجب است كه ايشان چرا زهر خوراندن شيرين بـه مـريم بـه خـاطر     وارد كرده

و حتـّي نظـامي قصـد توجيـه آن را داشـته اسـت (رك:        حسادت به او را كـه مشـهور اسـت   

بـه بعـد) را    ٢١٥: ١٣٨٨)، و دل دادن شيرين به فرهـاد (رك: نظـامي،   ١٦١: ١٣٧٣حميديان، 

گيرد، ولـي چيـزي كـه فقـط در ذهـنش موجـود       وفايي و انگيزة قتل شيرين نميدليلي بر بي

حال ليلي نيز بعد از مرگ ابن  دهد؟! به هربوده را براي محكوميت ليلي مورد توجه قرار مي

رسد. پدر مجنون كه در آغاز داستان با نذر و دعـا صـاحب فرزنـد    سلام به پايان زندگي مي

شده بود، تلاش مذبوحانة او نيز به رسم عادت بود. او فقط يـك بـار بـه خواسـتگاري ليلـي      

بـار پسـر هـر    شود. سپس با ديدن وضـع رقّـت  رود و بعد از آن، متوسل به كعبه و دعا ميمي

رسد. پدر ليلي نيز مجبور و محكوم محيط كه به پايان زندگي ميشود تا اينروز فرسوده مي

گيري ندارد. بهانه كه نـه،  خود است و عمل او اگر با رعايت جوانب باشد، اصلاً جاي خرده

  آورد، به جاست.   دليلي كه او براي قبول نكردن مجنون مي

ــد    « ــب جوين ــه عي ــرب چ ــه ع ــي ك    دان

                         

»ايــن كـــار كـــنم مـــرا چـــه گوينـــد؟    

). ٧٢(همان:   

به اجبار دختر دادن او نيز رسم زمانة اوست. مادر ليلي و مجنون را نيز مي تـوان قيـاس   

آمدها و زناني زبـون ايـن گونـه مـردان و آيـا      از مردان آن جامعه گرفت. مرداني زبونِ پيش

ها ماند؟ اين كه گاه صدايي از آنرنج و انتظار مرگ چيزي مياي جز غم و براي آنان چاره

رسد، اثبات حيات و موجوديت است نـه چيـزي ديگـر.     با عنوان پند و نصيحت به گوش مي

توان ردپـاي جبـرِ حاصـل از محـيط و فرهنـگ را در سرتاسـر       با نگاهي دقيق و متفكّرانه مي

  كردن اين قصه را نداد، پيدا كرد. انجامكس اجازة خوشگاه به هيچداستان كه هيچ
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  مقايسة ليلي و مجنون نامي با ليلي و مجنون نظامي . ٤
براي تصحيح اين نامة نامي ما از چهار نسخة زير استفاده كرديم كه به خاطر افتـادگي  

  هاي ديگر مكمل آن توانند بود. اين نسخ به شرح زيرند:يا نقص هر كدام از نسخ،  نسخه

  كه بخشي از آغاز آن افتـاده   ٣٠٨/ ١٣٥٧٦كتابخانة مجلس با شمارة نسخة مربوط به

  است.

   كه مشـحون از   ٤٦٧٧نسخة نفيس كتابخانة دانشگاه مركزي دانشگاه تهران با شمارة

 اغلاط است.

  كه انجـام آن افتـاده    ٥٠١٠نسخة مربوط به كتابخانة مركزي دانشگاه تهران  با شمارة

 است.

 ر مربوط به دانش٣٤٢٥گاه تهران با شمارة نسخة مصو  . 

  الف. مقايسة مرجع شناختي:  
آيـد، از روي  كـه از مقدمـة خـود داسـتان بـر مـي      داستان ليلي و مجنون نظـامي چنـان  

) بـراي او فرسـتاده   ١٦: ١٣٦١پور، اي كه ابوالمظفراخستان شروانشاه بن منوچهر (عشق نسخه

ار مجنون ابـوبكر والبـي اسـت. همچنـين     اي از اخبآيد كه به احتمال زياد نسخهبه نظم درمي

استفاده از الاغاني و الشعر و الشعرا نيز توسط نظامي محتمل است. ترديدي در دسـت بـردن   

خواسته سـخنش از آمـد شـدن    نظامي در اصل داستان وجود ندارد و از آن جا كه نظامي مي

ضـي حتّـي بـا فضـاي     هـايي كـه بع  به خاطر تنگي دهليز فسانه لنگ نشود، اقدام به خلق پـرده 

هـاي  توان به بوستان رفـتن ليلـي، جنـگ   است؛ از اين نمونه ميداستان، مناسبتي ندارد، كرده

نوفل با قبيلة ليلي، گفتگوي مجنون با صـور فلكـي و بعضـي حكايـات اشـاره كـرد. ديباچـة        

نظامي قبل از داستان كه تقريباً  يـك ششـم فضـاي ايـن منظومـه را اشـغال كـرده، از ديگـر         

  هاست.  مونهن

اما در مورد ليلي و مجنون نامي بايد گفت: بعيد است آن را از روي منبعـي عربـي مربـوط بـه     

رسـد كـه او بـا    هاي داستان نامي به نظر ميحكايات ليلي و مجنون به نظم آورده باشد. از خلال پرده

يبا ريختـه اسـت.   هاي داستانِ نظامي، طرحي زتأثيري كلي از نظامي و حذف موارد زيادي از قسمت
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هايي است كـه در داسـتان نظـامي در ذوق    به نظر شاهكار نامي در اين منظومه، نياوردن همان قسمت

كنـد و  اندام تبديل مـي اي بيهاي نوفل كه فضاي غنايي داستان را به حماسهزند؛ از جمله: جنگمي

كند. البتـه بعيـد نيسـت كـه     زند و آوردن اطلاعات نجومي كه گاه انسان را ملول ميآن را به هم مي

نامي تبحري در نجوم نداشته باشد و اين موضوع صد البته به هيچ منظور ترجيح منظومة نـامي نيسـت   

  كه حق ناشناسي بزرگي در حق نظامي بزرگ است.

اسـت (رك:  بعد از نظامي تا عصر نـامي، سـيزده ليلـي و مجنـون ديگـر سـروده شـده        

اين سير سه ليلي و مجنونِ معروف از اميرخسرو، جـامي و   ). در٤٨ - ٤٩: ١٣٧٥دارلو، خزانه

مكتبي وجود دارد. در اين ميان، ليلي و مجنونِ امير خسرو تقليدي صرف حتي در مقدمـه از  

ليلي و مجنون نظامي است و او به قول خود در پاسخ طاعنان كار خود را يـك نقـش دوقلـو    

  گويد:داند و اينگونه مياز كار نظامي مي

  كــــه   بــــه   زاد   توأماننــــد  مــــردم«

ــت   ــي دس ــي از يك ــه  نويس ــط ك   دو خ

 

ــد    ــدگر نماننـ ــه يكـ ــر دو بـ ــم هـ  هـ

ــت   ــاوتي در او هسـ ــوع تفـ ــم نـ »هـ  

). ١٥٦: ١٣٦٢(دهلوي،   

تنها تفاوت اين دو داستان رضايت مجنون به ازدواج با دختر نوفل و نامـة عتـاب آميـز    

ت به پشيماني و عـذرخواهي مجنـون   سلام است كه در نهايليلي به مجنون در زناشويي با ابن

). ٦٣٢: ١٣٥١شود. ولي در نامة نظامي نامه همراه با عذرخواهي اسـت. (محجـوب،   منجر مي

رسد. امـا ليلـي و مجنـون    از اين رهگذر هيچ تأثيري از منظومة اميرخسرو بر نامي به نظر نمي

آسـمان اسـت و تنهـا    جامي كه طرحي نو درافكنده و تفاوت آن با منظومة نظامي از زمين تا 

هايي از تأثير نظامي را داراست كه آن هم اگر از ايـن بـاب بگيـريم كـه يكـي از منـابع       رگه

جامي مشترك با منبع نظامي بوده است، اين قضيه به كل منتفي است، هرچند در سبب نظـم  

  دهد: كتابش خبر از ليلي و مجنون نظامي و اميرخسرو مي

ــه فــال ميمــون    « ــون قرعــه زدم ب   چ

ــيش از ايــن دو اســتاد ه ــد كــه پ   رچن

  در نكتـــــه وري زبـــــان گشـــــادند

        

 افتـــاد بـــه شـــرح حـــال مجنـــون     

ــاد   ــد  بنيــ ــخن بلنــ ــك ســ  در  ملــ

»داد  ســــخن انــــدر آن بدادنــــد     

). ٧٥٩: ١٣٧٠(جامي،   
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اي از اما فضـاي داسـتان او بـه كُـل متفـاوت بـا فضـاي داسـتان نظـامي اسـت و گونـه           

دهد، در اين منظومه بيشتر اسـت و در پايـان   ه داستان ميحكاياتي كه حال و هواي عرفاني ب

). ٧٩٦ - ٧٩٧آورد (همـان:  كه مجنون شرابِ معني چشيده بـود مـي  حتّي قسمتي در بيان اين

كند. با اين اوصـاف تـأثير ليلـي و مجنـون     حتّي در اين منظومه مجنون قبل از ليلي وفات مي

زيرا چنان كه ذكر شد فضاي كلي داستانِ نـامي   دانيم؛جامي را نيز بر منظومة نامي منتفي مي

  همان فضاي داستان نظامي است.

منظومة مهم ديگر كه بين دورة نظامي تا نـامي سـروده شـده، منظومـة ليلـي و مجنـون       

داسـتان  » مكتبي«مكتبي است. اگرچه حال و هواي داستان نظامي و امير خسرو را دارد، ولي 

هــاي داسـتان آورده اسـت و خــود او الحـق درســت    ردههـايي در پ ـ را پرداختـه و بـا تفــاوت  

  گويد:  مي

ــامي   « ــرو  و نظـ ــه خسـ ــد كـ   هرچنـ

  مـــن كـــين نمـــط دوگانـــه كـــردم  

                                            

ــامي    ــه را تمـــ ــد دو خانـــ دادنـــ  

»انـــــه كـــــردمنقاشـــــي آن دوخ  

). ٢٦١: ١٣٨٢(مكتبي،   

وان بردن مجنـون قبـل از حـج پـيش پيـر بـا       تهاي نويي كه مكتبي انگيخته، مياز پرده

تدبير، اسير شدن مجنون به دست قبيلة ليلـي، قصـد كـردن ابـن سـلام كشـتن مجنـون را و...        

اشاره كرد. اما تأثير ليلي و مجنون مكتبي بر منظومة نامي غيرقابل انكار اسـت؛ بـه خصـوص    

تبـي گرفتـه باشـد. هرچنـد     كه داستانِ بردن مجنون را پيش پير عابد در صومعه را بايـد از مك 

اي از توان منظومة نامي را خلاصـه هاي بسياري نيز دارد. در كُل ميفضاي دو داستان تفاوت

هايي از ليلي و مجنون مكتبي دانست كه بـا پرداختـي جالـب بـه     ليلي و مجنون نظامي با بهره

و خلاقيـت  است. تنها ضعف نامي كه شايد كوچك هم نباشد، نداشتن ابتكـار  نظم درآورده

اي گسـيختگي در داسـتان نـامي    در عناصر يا وقايع داستان است و شايد همـين باعـث گونـه   

هـاي ديگـر حتّـي در    تـر در منظومـه  شده است. هرچند اين گسيختگي به صورتي كم رنـگ 

هـاي زبـاني زيبـا تـا     واقع نـامي ايـن ضـعف را بـا وصـف     منظومة نظامي هم وجود دارد اما به

  است. حدودي جبران كرده
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  ب. مقايسة محتوايي و ساختاري:                            
از لحاظ تعداد بيت، ابيات منظومة نامي كمتر از نصف منظومة نظـامي اسـت. بـه بيـان     

دقيقتر تعداد ابيات ليلي و مجنون نامي حدود دو هزار بيت و ابيـات ليلـي و مجنـون، حـدود     

ر شد علت اين تقليـل ابيـات در منظومـة نـامي،     چهار هزار و هفتصد بيت است. چنان كه ذك

هاي داستان نظامي است. در منظومة نـامي بعـد از دو تحميديـه يـا دو     حذف بسياري از پرده

اي دارد. بعـد  توحيد، مناجاتي آورده است كه در خلال آن از ابناي عصر و حساد نيز شكوه

خاطر ظهـور تشـيع  بعـد از    از آن نعت حضرت محمد (ص) و مولا علي(ع) را آورده كه به 

نظير است و به جاي آن نعت خلفاي راشدين بوده است. سپس هاي قبل بيصفويه، در نمونه

از معراج پيامبر سخن گفته و وارد داستان شده است، كه تمامي اين مـوارد حـدود دويسـت    

وه بـر  شود. اما از آغاز سخن نظامي تا اصـل داسـتان راه بيشـتري اسـت. او عـلا     بيت هم نمي

هاي فلسفي در حدوث آفـرينش و سـبب   موارد بالا به خاطر فراخ كردن مجال سخن، برهان

نظم كتاب و مدح شروانشـاه و شـكايت حسـاد و نصـيحت فرزنـد و يـادآوري از برخـي از        

رسد. جالب اين كه در نامـة نـامي، نـه    گذشتگان و چند تمثيل و حكايت به اصل داستان مي

ارج شـعر و  است. اين نكته بيانگر اوضاع بيبه كسي تقديم شدهشاهي مدح شده و نه كتاب 

اسـت تـا   شاعري در اين دوره است وكـار نـامي بـر عكـس كـار نظـامي، گويـا تفننّـي بـوده         

  سفارشي.

ايست كه بـه  نكتة قابل ذكري كه نامي به نحوي از نظامي تقليد كرده، ابيات پراكنده  

شـود تـا از خـود و آن چـه     ز ساقي طلب شـراب مـي  ها ادر اين نوع شعر اند.شكل ساقي نامه

همراه خـود اسـت، خـلاص شـود. گـاه نيـز توصـيفاتي از شـراب و تـأثير آن در ايـن گونـه            

دارنـد  نامـه را بـه نظـامي در اسـكندرنامه منسـوب مـي      هاي سـاقي بينيم. برخي اولين نمونه مي

اولـين نمونـة آن در   )، حال آن كه ٣٣٤:  ٣، ج١٣٦٩؛ صفا، ٣١: ١٣٦٢(رك: گلچين معاني، 

هاي اسكندر نامه را دارد و عجيب اين ليلي و مجنون نظامي است كه همين حالت ساقي نامه

كه هيچ كس متذّكر اين موضوع نگرديده است. مانند عبدالنبي فخرالزمـاني كـه در تـذكرة    

سـت  ااش را آورده و فقط به اشعار اسـكندرنامه اشـاره كـرده   ميخانه ذكر نظامي و ساقي نامه
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توجهي او، محققّان بعـدي را نيـز از توجـه بـه     ). گويا بي١٨ - ٢٦: ١٣٦٢(رك: فخرالزماني، 

است. نظـامي در مقدمـة ليلـي و مجنـون بعـد از يـادكرد       ابيات ليلي و مجنون منصرف كرده

هـايي را خطـاب بـه    بعضي گذشتگان در پايان هر بخش از مقدمه تا آغاز  داسـتان، دو بيتـي  

، بايـد  كند و اگر بخواهيم منشأ اين شعرها را نظامي بـدانيم طلب شراب ميآورد و ساقي مي

  :ها دوبيتي زير استليلي و مجنون را سر آغاز اين گونة شعري بدانيم. يكي از دوبيتي

  ســـاقي مـــي نـــاب  در  قـــدح   ريـــز «

ــويد   ــنگ ش ــو روي س ــه چ ــي ك   آن م

 

ــز     ــي  برانگيــ ــزن  آتشــ ــي  بــ  آبــ

»يــــاقوت ز روي ســــنگ رويــــد    

). ٥٣:  ١٣٨٩(نظامي،   

نامي نيز در معراج پيامبر ابياتي را خطاب بـه سـاقي دارد كـه بـدون شـك برگرفتـه از       

  نامة ليلي و مجنون نظامي است. دو بيت از اين ابيات:ابيات ساقي

  ســاقي آن مــي كــه خوشــگوار اســت «

ــكفته   ــود     شـ ــبعم از  او    شـ ــا طـ   تـ

                               

ــع     ــه طب ــه ب ــت در ده ك ــازگار اس س  

»آن قصـــه  شـــود تمـــام    گفتـــه      

).١٦: ١٣٨٩(نامي،   

هاي ديگر مثل امير خسـرو، جـامي و مكتبـي،    نكتة قابل توجه ديگر اين كه در منظومه

است؛ ولي نـامي شـايد بـه خـاطر تعصـبات      از نظامي و پيش گام بودن او سخن به ميان آمده

در هر دو منظومه تقريباً شبيه اسـت جـز   مذهبي چنين كاري را نكرده است. اما آغاز داستان 

دار نشدن پدر مجنـون نكـرده اسـت. فقـط در اواسـط داسـتان       اي به فرزندآن كه نامي اشاره

  بيتي از زبان مجنون آورده كه بيانگر اين موضوع هست:  

  بــا عــرض بســي نيــاز يــك چنــد     «  

  نهايــــتاز رحمـــت و لطــــف بــــي   

                                                        

خواســـتي از خـــداي فرزنـــد  مـــي   

»كــــردت پســــري خــــدا عنايــــت  

). ٥٣(همان:   

مكتب سرآغاز شروع قصة عشق در هر دو داستان است. بعد از اين قسمت در داسـتان  

نامي، آگاهي مادر ليلي از عشق ليلي و پند دادن او است كـه از ابتكـارات نـامي اسـت و در     

مكتبي نيز وجود ندارد. در منظومة نظامي بعد از اين قسمت  هاي اميرخسرو، جامي ومنظومه
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رود، امـا در داسـتان   داستان و ذكر صفت عشق مجنون، پدر مجنون به خواستگاري ليلي مـي 

آورد و به خواسـتگاري  ، پدر مجنون، مجنون را بعد از رميدن و به كوه رفتن به خانه مينامي

به منظومة مكتبي است كه خواستگاري از ليلي، بعـد  برد كه از اين نظر منظومة نامي شبيه مي

). در منظومـة نـامي قبـل از    ١٥٠-١٥٧: ١٣٨٢از آمدن مجنون از كـوه اسـت (رك: مكتبـي،    

رود و رميدن او به كوه و عريان شدن او از لباس عقل، مجنون به گدايي بـه كـوي ليلـي مـي    

. البتـه حكـايتي بـا كمـي     گـذارد هايش سـر بـه كـوه مـي    در ديدار با ليلي، تحت تأثير حرف

شباهت به اين قسمت در اواخـر داسـتان ليلـي و مجنـون جـامي آمـده اسـت (رك: جـامي،         

)، اما گدايي مجنون در كوي ليلي در داستان نظامي نيست. ولي حكايتي شبيه به ٨٨٤: ١٣٧٠

  اين در اواخر داستان جامي آمده است (همان). 

ولـي در داسـتان نظـامي نيسـت، بـردن       قسمتي ديگر كه در داستان نامي آمـده اسـت،  

، در اين قسمت نامي بايد تحت تأثير كه قبلاً نيز اشاره شدمجنون نزد پير عابد است كه چنان

هايي است كه نامي بسيار تحت تأثير نظـامي  باشد. بردن مجنون به كعبه از قسمتمكتبي بوده

مجنـونِ نظـامي را بـه خـاطر     است و دعاي مجنون از زبان نامي درآن جا حال و هواي دعاي 

آورد. رها كردن آهو از دام صياد نيز از مشتركات هر دو منظومه است كه در اين جا نيـز  مي

نگـاري ليلـي و مجنـون،    نامي تحت تأثير نظامي است. ازديگر مشتركات اين دومنظومه، نامه

اردي كه در نامـة  سلام است. اما از ديگر موسلام، مرگ پدر مجنون و ابنازدواج ليلي با ابن

نامي هست و در منظومة نظامي نيامده، خطاب مجنون با باد صبا و صحبت كردن مجنـون بـا   

سگ كوي يار است كه مورد اخير گويا برگرفته از بخشي از مثنوي (نواختن مجنـون سـگ   

آميـز  به بعد). همچنين نوشتن نامة گله ٥٦٧: ب ٣: د١٣٦٢كوي ليلي را) مولاناست (مولوي، 

باد عروسي، يادآور شـكايت كـردن مجنـون بـا خيـال ليلـي در پرداخـت        در مبارك مجنون

اي از مواردي كه در منظومة نظامي اسـت ولـي در نامـة نـامي     نظامي است. اما قسمت عمده

توان به داستان نوفل به طـور كلـي، سـخن مجنـون بـا زاغ، آزادي گوزنـان،       است، مينيامده

ن، آمدن سليم عامري، مـرگ ابـن سـلام، آشـنايي بـا      هاي مجنون و حكايات گوناگونيايش

گونه كه ذكر شد مقدمة طولاني نظامي اشاره كرد كه گويـا  سلام بغدادي، ختم كتاب و آن
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).  ٢٥٦: ١٣٩٤ها نيز چنين است (رك: امير مشهدي و همكـاران،  شيوة نامي در ديگر منظومه

ه هم است، و آن هم مـرگ مجنـون در   با اين وجود پايان هر دو داستان نيز مانند آغاز شبيه ب

پايان حكايتشان است. اين نكته باز ناگفته نماند كه ما از مقايسة اين دو شاعر قصد كنار هـم  

گذاشتن آنها را نداريم كه جايگاه نظامي مبرهن است و تأثير شگرف او بـر ادبيـات فارسـي    

ــه قــول خــانلري   ــل انكــار. ب نظــامي اســت در  الــدين عبــدالرزاق كــه معاصــرجمــال«غيرقاب

هاي خود، نامي از ليلي و مجنون نبرده است، اما سعدي كه قريب يك قرن پس سرتاسرغزل

زيست، بيش از چهل بار در شعر خـود داسـتان عشـق ليلـي و مجنـون را اشـاره       از نظامي مي

) و ايـن بيـانگر چيـزي اسـت كـه سـكوت در برابـر آن        ٢٣٣: ١٣٥٢(خـانلري،  » كرده اسـت 

  هاست.گوياي تمام حرف

  : ٢پ. مقايسة اين دو داستان از لحاظ عناصر داستان
هاي كلاسيك ما چندان با تعـاريف عناصـر داسـتان امـروز همخـواني      هر چند داستان

هـاي  ها از اين لحاظ خالي از فايده نيست. ضمن اين كه ما را بـا ضـعف  ندارد اما بررسي آن

از چشـم انـداز يـك نويسـنده از      كند. داسـتان تصـوير عينـي   هاي كلاسيك آشنا ميداستان

انداز عرفـانيِ نظـامي و   ). از خلال اين دو داستان، چشم١٧: ١٣٦٤زندگي است (ميرصادقي، 

تـوان بـه راحتـي مشـخص     يا ديدگاه اشعري و جبري مزاج او را در قهرمانان داستان او، مـي 

او از  ). چشـم انـداز غنـايي نـامي كـه ناشـي از برداشـت       ١٩٤: ١٣٧٣كرد (رك: حميـديان،  

توانـد ناشـي از   زندگي است، قابل دريافت است و چنان كه ذكر شد، افيون خـوردن او مـي  

  همين چشم انداز باشد. 

هر دو داستان تقريباً نفساني و فردي است و از اين لحاظ چندان تفاوتي بـا  » مايةدرون«

يح باشـد كـه   يكديگر ندارند. البته نحوة ارائة درون مايـه بـه قـول ميرصـادقي، بايـد غيرصـر      

توان در رفتـار  ها استادي قهار است. هميشه افكار او را ميمايهنظامي در ارائة اين گونه درون

ها ديد. از آن جايي كه اثر نامي، تقليـد اسـت، چنـدان قضـاوتي در     و گفتار قهرمانان داستان

  توان كرد. مورد او نمي



 ٥١   ينظام مجنون و يليل با او مجنون و يليل يا سهيمقا نقد و ينام احوال ترجمه نقد

 

تـوان  ظامي و نامي هر دو را مـي ، داستان ليلي و مجنون ن»موضوع داستان«اما در مورد 

-وار قرار داد. لازم به ذكر است كه از قرن بيستم اين گونه داستانهاي لطيفهاز نمونة داستان

انـد و از ايـن روسـت كـه     هـاي واقعـي آورده  ها منسوخ شده و نويسندگان روي بـه داسـتان  

). البتـه ذكـر   ٨٣: ١٣٦٤(ميرصـادقي،  » هنر انعكاس حقايق بشري است«چخوف معتقد است: 

پسندد و وار را بيشتر ميهاي لطيفههاي شرقي، داستاناين نكته لازم است كه روحيات انسان

توان شامل دانست. در مورد حقيقـت ماننـدي داسـتان نيـز     حكم كساني مثل چخوف را نمي

وار اسـت، هـيچ يـك از دو شـاعر     هاي لطيفهجا كه داستان در دستة داستانبايد گفت: از آن

پندارند و چنـان كـه   ي در محتمل و مستدل كردن وقايع ندارند و گويا آن را واقعيت ميسع

هـايي  هاي كهن شـايد بـه خـاطر نبـودن چنـين پايـه      رفت اولاً انطباق عناصر داستان با داستان

گذارد، ثانياً درگذشته كه حـوادثي  درگذشته، عذري را براي شاعران و نويسندگان باقي مي

رهاي مردم بود، شايد لزومـي هـم بـراي چنـين كـاري (محتمـل و مسـتدل        تر جزء باوغريب

  است.  كردن وقايع) نبوده

اسـت كـه در هـر دو داسـتان ضـعيف اسـت و در       » پيرنگ«عنصر ديگر داستان عنصر 

بينيم. مـا  اي كه چندان توالي و نظمي در حوادث داستان نميتر؛ به گونهداستان نامي ضعيف

اي بـه داسـتان بخـورد. در    جا كنيم، بدون اينكـه لطمـه  ي داستان راجابههاتوانيم گاه پردهمي

گذارد، بدون دليلي. البته اين قسـمت را  داستان نامي، مجنون بعد از ديدار ليلي سربه كوه مي

آورده و پيرنـگ را اسـتوار نمـوده اسـت، ولـي در      » جواب رد دادن پدر ليلي«نظامي بعد از 

ميـرد، نوفـل بـه خـاطر دلسـوزي غيرقابـل توجيـه دو        جهت مييسلام بداستان نظامي نيز ابن

  اندازد.                                    جنگ را به راه مي

و پرداخت آنهاست. در داستان نـامي پـنج، شـش    » شخصيت«از ديگرعناصر داستان،  

ت شخصيت بيشتر نداريم كه درآن بيشتر به حالات و اقوال مجنون و ليلي پرداخته شـده اس ـ 

پـردازي چنـدان جالـب نيسـت. در داسـتان نظـامي نيـز چنـدان         و داستان از لحاظ شخصـيت 

تواند شخصيتي پويا محسوب شـود،  تفاوتي با داستان نامي نيست اما شخصيت مجنون كه مي

  از نقاط قوت نظامي در داستان است كه در قصة نامي تا حدودي شخصيتي ايستا دارد.  
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يكيست و در هر دو، زاوية ديد بيرونـي و سـوم شـخص     در هر دو داستان» زاويه ديد«

ها، گاه زاويه ديد اول شـخص اسـت   است. البته بيرون از فضاي داستان، مثل مقدمه و خاتمه

  اند.  كه نبايد، اين موارد را جزء اصلي داستان گرفت و بيشتر داراي فوايد زباني و تاريخي

دو مورد در هر دو داسـتان ضـعيف    است كه در اين» فضا سازي«اما نكتة مهم ديگر،  

انـد كـه اصـلاً بـا     هايي آفريدهعمل شده است و به نظر ضعف نظامي بيشتر است. گاه صحنه

برد، آن هم در باديه العرب، فضاي داستان سازگاري ندارد؛ مثلاً نظامي ليلي را به بوستان مي

رود ن نامي، ليلي به باغ ميكاهد. يا در داستاهاي غنايي داستان مييا جنگ نوفل كه از جنبه

  شود.   بيند و عاشقش ميو ابن سلام او را در باغ مي

در داستان از عناصر ديگـر داسـتان اسـت كـه بـه خـاطر پرداخـت بهتـر         » و گو گفت«

داستان از طرف نظامي، منظومة او قوت بيشتري دارد، درحالي كه در ليلـي و مجنـون نـامي،    

شود؛ مثل گفت و گوي مجنون با پدر كـه دقيقـاً در   اس ميبيشتر بوي تقليدي از نظامي احس

  نامة نامي با همان حال و هواي منظومة نظامي آمده است. 

بندي سـبكي در  ، از آن جايي كه نظامي در تقسيم»سبك يا شيوة نگارش«اما درمورد 

گيرد و خاصيت اين سبك، مغلق بودن اشعار است، سبك او نيـز  سبك آذربايجاني قرار مي

هاي زيبا و گاه ديرياب و نياز به شرح اسـت. امـا   داراي سبكي است كه پر از تصويرپردازي

بـرد، امـا نـامي همـان طـور كـه گفتـيم: در عصـر         دلنشيني زبان او خستگي را از سر به درمي

توان آن را دورة تقليدي فرض كرد، سبك زباني و نگارشـي  بازگشت قرار دارد و چون مي

تر است كه به نظر نه امير خسرو و جامي، و نـه  نظامي ولي با زباني سادهاو، سبكي تقليدي از 

رسـند و از ايـن لحـاظ گـاه شـعرهايش يـادآور       مكتبي هيچ كدام از اين نظر به پـاي او نمـي  

  لطافت اشعار نظامي است. براي نمونه در وصف مكتب عشق گويد:  

  ايــن مكتــب نيســت آنكــه هــر شــب «

  آن  شـــام بـــود چـــو صـــبح عيـــدش

ــون ــاد     چـ ــدش يـ ــم آيـ ــور معلـ   جـ

ــام      ــه انجـــ ــا بـــ ــه تـــ   از اول هفتـــ

 آزاد شـــــود چـــــو طفـــــلِ مكتـــــب 

 وان شـــب ز طـــرب شـــب اميـــدش   

ــويي ــد گشــــته آزاد   گــ كــــه ز قيــ  

ــام  ــه  نبـــودش كـ ــه ز هفتـ ــز  جمعـ  جـ
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  در مكتـــب عشـــق رســـم آن اســـت   

ــاد    ــد دلشـــ ــم انـــ ــور معلـــ   از جـــ

  خوشـــدل بـــه شـــكنجة اديـــب انـــد  

جويـــــاي اديـــــب تنـــــد خوينـــــد                               

  زنـــــــداني مـــــــدرس جفاينـــــــد 

                                                           

ــت  ــان اســ ــزاي كودكــ ــه عــ  كآدينــ

 ــ ــب انــــ ــبس مكتــــ د آزاددر محــــ  

 در خانـــــــة خويشـــــــتن غريبنـــــــد

 بـــا بنـــد و شـــكنجه انـــس جوينـــد    

»پـــــا بســـــت سلاســـــل وفاينـــــد      

).٦٦: ١٣٨٩(نامي،   

آور  و توان گفـت: لحـن هـر دو داسـتان غـم     داستان است كه مي» لحن« عنصر ديگر،

جدي است و در هر دو داستان، بافت كلامي،  خصوصـيات فضـايِ خلـقِ داسـتان از لحـاظ      

  دارد.را بيان مي فرهنگي  اجتماعي

دهـد كـه در دو   ، هر دو داستان در صحراي بادية العـرب رخ مـي  »صحنه« اما در مورد

است، علاوه بر محل وقوع داستان، حال و هواي داسـتان و نيـز محيطـي    داستان، فضا توانسته

ها و اعمال آنها تأثير بگذارد به خوبي ترسيم كند، چنان كه پيشـتر نيـز بـه    را كه بر شخصيت

  اين موضوع اشاره شد.    

، كه در داستان نظامي، مجنون نمادي براي انسان عـارف اسـت   »نماد«در نهايت عنصرِ 

تـوان  شود. اما در داسـتان نـامي، مـي   گذرد و در نهايت فنا ميكه در عشقش از همه چيز مي

  شود، دانست.مجنونِ نامي را نماد عاشقي ثابت قدم كه گاه به نماد نظامي نزديك مي

  سبك نامي در ليلي و مجنون . ٥
است كه از انقراض عهـد صـفويه، آغـاز و تـا     نامي از طرفي در دورة فترت قرارگرفته

پـور،  روي كارآمدن فتحعلي شاه ادامه داشت و از فقيرترين ادوار ادبيات فارسي بود (آريـن 

ر شـده و  خان كه آرامشي نسبي در كشور برقرا). از طرفي ديگر در عهد كريم١٤١٣: ١٣٧٢

ــرودي،      ــت (لنگ ــوده اس ــتي ب ــوعي   بازگش ــير وق ــي در مس ــات فارس ــير ادبي )، ٦٣: ١٣٧٢س

هايي از اين دو سبك در اثر نامي كـاملاً قابـل شـهود اسـت.  ذكـر      قرارگرفته است كه نشانه

هــا از يكــديگر، از هــاي وقــوعي آنهايشـان و گلايــه وقـايع احــوال ليلــي و مجنــون در نامــه 
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تـوان از سـبك   هـاي بسـياري مـي   ين سبك در اثر نامي است، اما نمونـه رنگ اهاي كم نشانه

گيـرد،  بازگشت را در اين اثر نامي رديابي كرد. البته سبك بازگشتي كه نامي درآن قرارمـي 

دورة بازگشت اول و تقليد از شعراي سبك عراقي چون سعدي و حافظ اسـت و نبايـد ايـن    

ــد  ــا ســبك بازگشــت دوم كــه دورة تقلي ــت.   دوره را ب از ســبك خراسانيســت، اشــتباه گرف

هاي بازگشت، تقليد است كه كُـل اثـر نـامي و شـايد كُـل آثـار او،       بارزترين نكته در سبك

انـد  العمل و تتبع نام نهـاده تقليد از نظامي پرآوازه است. همان چيزي كه  آن را سبك عكس

بال از شعراي بزرگ چـون  برداري يا استقاين تقليد گاه به كپي البته ).٢٠٧: ١٣٧٢(شميسا، 

شود كه بسامد بالايي نيز دارد. براي ذكر اندكي از بسيار، نـامي در  حافظ و سعدي منجر مي

  گويد:وصف عيش مي

ــاره   « ــتش كنــ ــه نيســ ــت  كــ   راهيســ
  

  »چــون رفتــي و رفــت جــان چــه چــاره 
 

  كه يادآور اين بيت خواجه است:

يـچش كنـاره نيسـت     «   راهيست راه عشق كه ه

 

»آنكه جان بسپارند چـاره نيسـت  آنجا جز     

).٥٠تا:(حافظ، بي  

  يا اين بيت نامي: 

  بنشـــــينم و گريـــــه پـــــيش گيـــــرم «

                        

ــرم     ــويش گيـ ــزاي خـ ــو عـ   »دور از تـ

  
  كه يادآور اين بيت شيخ اجل است:  

ــرم « ــبر پـــــيش گيـــ   بنشـــــينم و صـــ

                        

ــرم    ــويش گيـــ ــار خـــ ــة كـــ »دنبالـــ  

). ٦٥١: ١٣٦٦(سعدي،   

هاي اشعار اين دوره، سادگي همراه بـا لطافـت و طبيعـي بـودن اسـت      از ديگر ويژگي

) كه ليلي و مجنونِ نامي آيينة تمام نماي اين ادعاست. البته گاهي با لغاتي ٣١٧: ١٣٧٣(بهار، 

خوريم كه محتمل است اين لغات در زمـان نـامي   دشوار مثل: قماط، مثقب، مطرح و... برمي

  مهجور نبوده باشند.     از لغات

توان ذكر كرد و داراي بسـامد  هاي سبكي نامي كه به طور خلاصه مياز ديگر ويژگي

  ).١٧٣: ١٣٧٥بالا نيز هست، استفادة زياد از اختيار شاعري ابدال است (رك : قيس رازي، 
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ــود درد « ــه شـــ ــبر بـــ ــم از صـــ   دانـــ

                                

ــي    ــي نمــ ــا دانــ ــرد امــ ــوان كــ »  تــ  

). ٧٥: ١٣٨٩(نامي،   

هـاي تكـراري،   استفاده از تشبيه مضمر و تفضيل با بسامد بالا، آوردن ابيـات و مصـرع  

اي براعـت اسـتهلال بـراي ورود بـه پـردة جديـد       آوردن ابياتي در خطاب به ساقي كه گونـه 

  داستان است.
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  گيرينتيجه
نگار عهد كريم خـان  نامي اصفهاني يكي از بزرگترين شاعران دورة بازگشت و تاريخ

اسـت ولـي   سـرايي مقلّـد نظـامي   است. او از جملة كساني است كـه در خمسـه   و دورة زنديه

هـا، منظومـة   است. يكي از اين نظيره پردازيگويا تنها موفق به سرودن چهار منظومه گرديده

محـض  ليد و اقتباس اي موفق است كه از هر گونه تقليلي و مجنون است. از آن جا كه نظيره

و ليلي و مجنـون نـامي نيـز از لحـاظ     ٣)٨٧: ١٣٩٠جهان،( رك: دهمرده و خوشعاري باشد 

بيان و ساختار اگر نگوييم طرحي نو، لااقـل طرحـي متفـاوت و دلنشـين در افكنـده اسـت و       

توان او را از مقلّدان بزرگ و موفق پير گنجه برشمرد و به خصوص زبان ساده و دلنشـين  مي

دهـد و بـا ايـن اوصـاف     ذابيت خاصي به فضاي خلق شدة داسـتان او مـي  و طبع مستقيم او ج

توان به اين نتيجه رسيد كه ليلي و مجنون نامي شـايد مثـل ديگـر آثـارش از آثـار شـايان       مي

  هاي ليلي و مجنون است.  توجه است و از بهترين نمونه پرداخت

  نوشتپي
 

هـا، دورة  ـ كتاب فوائد الصفويه كتاب ارزشمندي است كه از اواخـر عهـد صـفويه، افغـان    ١

بي افشاريه، زنديه و ظهور قاجار اطلاعات كم نظيري دارد. متأسفانه تصحيح نـه چنـدان خـو   

از اين كتاب توسط خانم دكتر مريم ميراحمدي صورت گرفته است كه اولاً تصحيح بخش 

زنديه و قاجاريه را به بعد موكول كرده است، ثانياً تصحيح ايشان به خاطر اغلاطي چند نيـاز  

تاريخِ ميرزا صادق كـه اكثـر   «به بازنگري دارد؛ براي نمونه كتابي را كه ابوالحسن قزويني از 

(قزوينـي،  » دايع سلاطين جنّت مكين صفويه را به آيين بهين بـه رشـتة تحريـر كشـيد    وقايع ب

 گشـاي ميـرزا  تـاريخ گيتـي  «كند، ميراحمدي به اشـتباه ايـن تـاريخ را    ) معرفي مي٩٥: ١٣٦٧

كه آن تاريخ مربوط به ميرزا محمد صادق، منشي شـاه  كند؛ درحاليمعرفي مي» صادق نامي

زا صادق نامي كه منشي عهد زنديه است و در كتـاب او هـيچ   طهماسب صفوي است، نه مير

  اي به خاندان صفويه نشده است.اشاره
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جمـال ميرصـادقي اسـت. از    » عناصر داستان«ـ  عناصر داستان اين قسمت برگرفته از كتاب ٢

 كنيم.اين رو ما از ذكر هر بارة اين منبع بعد از آوردن عناصر داستان خودداري مي

ه در باب مقالـة ارجـاع داده شـده ضـروري رسـيد و آن ايـن اسـت كـه در         ـ ذكر يك نكت٣

چكيدة مقالة مذكور، در عين يك بي دقتيِ محض، سنايي از مقلّدان نظامي خوانـده شـده و   

  جاي شگفتي است كه چگونه اين غلط فاحش مطرح شده است؟! 

 



  ١٣٩٧، بهار و تابستان ١٣ ة، شمار٨سال : فصلنامه علوم ادبي دو   ٥٨

  منابع و مآخذ
تصــحيح ميرهاشـم محــدث. چـاپ دوم. تهــران:   . آتشــكدة آذر). ١٣٧٨( آذر، لطفعلـي بيـك.   .١

  انتشارات اميركبير. 

 . چاپ پنجم. تهران: انتشارات زوار. ازصبا تا نيما). ١٣٧٢پور، يحيي. (آرين .٢

 نامي شيرين و خسرو هايمنظومه رواييِ مقايسة سير). «١٣٩٤امير مشهدي، محمد و همكاران. ( .٣

 . ٦٢٢ - ٦٤١صص: . ٢٤رة . شماغنايي ادب مجلة ».گنجوي نظامي و اصفهاني

 . چاپ هفتم. تهران: اميركبير. شناسي نثرسبك). ١٣٧٣بهار، محمدتقي. ( .٤

. به كوشش مدرس گيلانـي. چـاپ پـنجم. تهـران:     هفت اورنگ). ١٣٧٠جامي، عبدالرحمن. ( .٥

 گلستان كتاب. 

قاسـم  . بـه اهتمـام محمـد قزوينـي و     ديوان غزلياتتا). الدين محمد. (بيحافظ، خواجه شمس .٦

 غني. تهران: زوار. 

 تهران: قطره.   .آرمانشهر زيبايي). ١٣٧٣حميديان، سعيد. ( .٧

 ٢٢٧. صـص:  ١٥. جلد مجلة سخن ».داستان پديد آمدن يك داستان). «١٣٥٢خانلري، پرويز. ( .٨

- ٢٢١ . 

 . تهران: روزنه.  ١٢تا  ٩هاي فارسي قرن منظومه). ١٣٧٥دارلو، محمدعلي. (خزانه .٩

 تبريز: چاپ آذربايجان.   .نرافرهنگ سخنو). ١٣٤٠الرسول. (خيامپور، عبد .١٠

. تصـحيح قاضـي طباطبـائي.    ابرار ةالاحرار و تسلي ةتجرب). ١٣٤٩دنبلي، عبدالرزاق بيـك. (  .١١

 تهران: چاپخانة شفق. 

 . تصحيح عبدالرسول خيامپور. تبريز: چاپ آذربايجان. نگارستان دارا). ١٣٥٤. ( ـــــــــــــــ .١٢

 تصحيح امير احمد اشرفي. تهران: شقايق.  .خمسة دهلوي). ١٣٦٢رخسرو. (دهلوي، امي .١٣

مقايسـة ليلـي و مجنـون نظـامي بـا ليلـي و       ). «١٣٩٠جهان، فرهـاد. ( دهمرده، حيدر علي؛ خوش .١٤

 . ٨٥ - ١٠٨. صص: ٢٩. شمارة نشرية ادب و زبان دانشگاه شهيد باهنر  ».محنون شهرستاني

 ٣. شـمارة  نامة بهارسـتان  ».قدي بر وامق و عذراي نـامي ن). «١٣٨٣ذاكر الحسيني، مصطفي. ( .١٥

 . ١٣٦-١٣٩). صص: ٢٣(پياپي 



 ٥٩   ينظام مجنون و يليل با او مجنون و يليل يا سهيمقا نقد و ينام احوال ترجمه نقد

 

-١٤٢صـص:  . شـمارة اول بهـار.   نشر دانش». معرفي و نقد كتاب). «١٣٨٢ذاكري، مصطفي. ( .١٦

١٣٢  . 

 تهران: ندا.    .كريم خان و زمان او). ١٣٧٦رجبي، پرويز. ( .١٧

 تهران: مركز.  .شيرينساية ايزوت و شكرخند ). ١٣٨٣ستّاري، جلال. ( .١٨

. به اهتمـام محمـد علـي فروغـي. چـاپ ششـم. تهـران:        كليات). ١٣٦٦سعدي، مصلح الدين. ( .١٩

 اميركبير.  

. تصــحيح غلامحســين يوســفي. چــاپ هفــتم. تهــران: گلســتان). ١٣٨١. ( ـــــــــــــــــــــــــ .٢٠

 خوارزمي.    

 هران: نشر نو.  . چاپ سوم. تسيماي دوزن). ١٣٦٨سعيدي سيرجاني، علي اكبر. ( .٢١

 تهران : دانشگاه پيام نور.  شناسي نظم. سبك). ١٣٧٢شميسا، سيروس. ( .٢٢

 . جلد سوم. تهران: فردوس. تاريخ ادبيات ايران). ١٣٦٩صفا، ذبيح االله. ( .٢٣

. تهران: كتابفروشـي  تحقيق در مثنوي ليلي و مجنون نظامي). ١٣٦١پور، مجتبي. (عشق .٢٤

 دهخدا. 

 . تهران: انتشارات  فردابه.  داستانهاي غنائي منظوم. )١٣٧٠غلامرضائي، محمد. ( .٢٥

 تصحيح گلچين معاني. تهران: اقبال.  تذكرة ميخانه. ). ١٣٦٢فخرالزماني، عبدالنبي. ( .٢٦

. تصحيح مريم احمدي. تهران: موسسه مطالعـات  فوائد الصفويه). ١٣٦٧قزويني، ابوالحسن. ( .٢٧

 و تحقيقات فرهنگي.  

. بـه اهتمـام   عروض و قافيه تلخـيص و نگـارش  ). ١٣٧٥. (الدين محمدقيس رازي، شمس .٢٨

 محمد فشاركي. چاپ دوم. تهران: جامي.  

هـاي تـاريخي و   پژوهشـي در ريشـه  ليلـي و مجنـون؛   ). ١٣٧٣كراچكوفسكي، اقنـاطيوس. (  .٢٩

اجتماعي داستان به انضمام تلخيص و شرح ليلي و مجنون نظامي. ترجمه كامـل احمـدنژاد. تهـران:    

 زوار.

 تهران: اقبال.   .حاشية تذكرة ميخانه). ١٣٦٢عاني، احمد. (گلچين م .٣٠

 . تهران: صنوبر. مكتب بازگشت). ١٣٧٢لنگرودي، شمس. ( .٣١

 . ترجمة عباس اقبال. تهران: مطبعة مهر.  طبقات سلاطين اسلام). ١٣١٢. (استنليلين پول،  .٣٢
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رجمه ح. صديق. . تزندگي و انديشة نظامي). ١٣٦٠مبارز، ع و قلي زاده، م و سلطانف، م. ( .٣٣

 .تهران: توس

 .»ليلي و مجنون نظامي و مجنون و ليلـيِ اميـر خسـرو دهلـوي    «). ١٣٥١جعفر. (محجوب، محمد .٣٤

 .٦٢٠ - ٦٢٥. صص: ٦. رده چهاردهم. شمارة مجلة سخن

. تصحيح جوره بيك نذري. تهران: مركز مطالعـات  ليلي و مجنون). ١٣٨٢مكتبي شيرازي.  ( .٣٥

 ايراني.

 اي.  . تهران: موسسة فرهنگي منطقهفهرست نسخ خطي فارسي). ١٣٥١منزوي، احمد. ( .٣٦

نيكلسـون. چـاپ نهـم.     رينولـد الـين   . تصـحيح مثنوي معنوي). ١٣٦٢الـدين. ( مولوي، جلال .٣٧

 تهران: اميركبير. 

 . تهران: شفا.  عناصر داستان). ١٣٦٤ميرصادقي، جمال. ( .٣٨

وشش سـعيد نفيسـي. چـاپ سـوم.     . به كگشاتاريخ گيتي). ١٣٦٦نامي، ميرزا محمد صادق. ( .٣٩

 تهران: چاپ اقبال.  

تصحيح امراالله (امير) سـلطان محمـدي. پايـان نامـة     ليلي و مجنون. ). ١٣٨٩. ( ـــــــــــــــــ .٤٠

 ارشد: دانشگاه اصفهان. كارشناسي

تصــحيح وحيــد دســتگردي. بــه كوشــش ســعيد  ليلــي و مجنــون.). ١٣٨٩نظــامي، اليــاس. ( .٤١

 حميديان. تهران: قطره.

تصــحيح وحيـد دسـتگردي. بــه كوشـش ســعيد     خســرو و شـيرين. ). ١٣٨٨. ( ـــــــــــــــ ــ .٤٢

 حميديان. تهران: قطره.

. بـه كوشـش مظـاهر مصـفا. تهـران: چاپخانـة       مجمع الفصحا). ١٣٤٠خان. (هدايت، رضا قلي .٤٣

 موسوي.

 . تهران: چاپخانة زيبا.گلزار جاويدان). ١٣٥٣هدايت، محمود. ( .٤٤
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